
 ali-tahmasbi.com 1 / حدیث عاشوراآیین پژوهی و فرهنگ

 حدیث عاشورا

رسيد تاریخ هامان به هزاران نميهویت، تا كشتهما مردمانِ محو و بي

اي نبود جز آنكه مظلومي و شهيدي شناخته شده آورد. چارهیادمان نميبه

 آور جستجو كنيم و او را نماینده و نمادِ مظلوميت خویش قرار دهيم و نام

________________________ 

توانست بنویسد كه مظلوم كه بود و ظالم كدام، چرا كه خود در خدمت حاكماني بود نميوقایع نگار 

خواستند گونه كه خود ميها و كشتارها را آنكه از نگاه مردم، ستمكار بودند، و هميشه اسناد جنگ

 كردند .تدوین مي

 توانست ازري بدهد، ميآنكه به اسناد تاریخي اعتبااما روح ملي ما، كه مدام سوگوار بوده است، بي

هاي طبيعت و ماوراي طبيعت را ي پدیدههاي عاطفي و هنري خود بهره گيرد، و همهي استعدادهمه

شود نمادها پدید آوا گرداند و در سوگ حقيقتي كه در زیر پاي واقعيت لگد كوب ميبا خود همراه و هم

هرآنچه را واقعا بوده و اتفاق افتاده به عنوان  نگار صادق باشد واگر هم وقایع. ها بسرایدآورد و مرثيه

ي دهثمر نرسي هاي شهيد و بهواقعيت، ثبت و ضبط نماید، بازهم از تصویر آرزوهاي بر باد رفته و آرمان

 گذارد.نمیاز قتل آرزوهاي انسانيِ ما در بایگانيِ تاریخ و هيچ سندي  ماند،ما ناتوان مي

شود. مانندخصومت آدم با خویش و بيگانه، نيرنگ و دام تكرار ميمو واقعيت، همان است كه باليده 

ثل عدالت، مثل است م ما چيزهایي گري و دروغ. اما آرزوهاي انسانيعدالتي و تجاوز، سلطهجنگ، بي

ها در هوایش سوگوار بوده و هستيم. چيزهایي ها، بلكه هزارهآزادي، مثل شفافيت و صداقت كه قرن

خواهي گري، واقعيتِ فزونطلبي و سلطهآمد، اما واقعيتِ زور، واقعيتِ جاهباید پدید ميبود، كه باید مي

ها، همه آرزوها و آرماني وجود بگذارند. آنو تجاوز، واقعيت تزویر و دروغ نگذاشته تا پایي به عرصه

 همه را به خاك افكنده.ده و آنسد راهش ش« واقعيت»خواسته پدید آید ولي مي

ا به روي ها رآنكه ایرانيان به بوي عدالت و آزادي و در سوداي رهایي از نظام سلطه، دروازهپيش از 

 آمد. سوگ سياوش به نمایش در ميی قصّهمظلوميت ما در  سپاهيان اسلام بگشایند،
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چندان زلال و پاك  ملی ماي فرهنگ سياوش اگرچه خود شاهزاده بود و فرزند كاوس شاه، ولي در آینه

ر عاقبت د ، امادتوانست كمترین گزندي به او برسانتصویر شده بود كه آتشِ جادوي سودابه هم ن

 آید و همچوناندیشيدند از پاي درميي خویش و بيگانه، كه جز به فرمانروایي و سلطه نميتوطئه

 i .گيردیحيي تعميد دهنده، سر بریده اش در طشت زرین قرار مي

يد رسهامان به هزاران نميهویت، كه تا كشتههمه افسانه باشد، اما براي ما مردمانِ محو و بي شاید این

آور ي دیگري نبود جز آنكه مظلومي و شهيدي شناخته شده و نامآورد، چارهیادمان نميتاریخ به

كه  بوده باشد جستجو كنيم و او را نماینده و نمادِ مظلوميت خویش قرار دهيم. شاید به همين گونه ها

 در ميان ما ایرانيان بوده است. در آن روزگارانِ پيش از اسلام، سوگ سياوش، برترین تعزیه

خواست آزادي ورهایي را ي ما تازه ميپس از فروپاشي ساسانيان، و رونق اسلام در ایران، روح مادرانه

لام ي اسر خليفهجاوزها شد و مقّها و تها پيام آور قلدريآمد گوید كه شمشير به جشن و شكرانه خوش

 بی نام و نشان. محرومِیكشبِ بغداد سرمست از خون هزاران  و دربارِكسري گردید، و هزار

اد یاین بود كه بازهم ما مردمان این مرز و بوم خود را سوگوار حقيقت دیدیم. اما كدام شهيد را باید به

در راه حقيقت بشناسد؟ سياوش در غبار ایام محو  آوردیم تا خویش و بيگانه او را به عنوان شهيديمي

ين هاي پيششناختند، و از نگاه آنان واگویه كردن اسطورهرنگ شده بود، فاتحان عرب نيز او نميو بي

م هویت و محو، مانده بودیاین گونه بود كه یكچند، ماي مظلوم و بي تعبيري جز ارتداد و زندقه نداشت.

 كدام شهيد سوگواري خویش را آغاز كنيم. نامتا با كدام نماد و به

دهند كه هاي ادیان یكي هم این است كه هميشه شهيدانِ نام آوري از متن خود ارائه مياز معجزه

این گونه، شهيدي دیگر پدید آمد. این شهيد گيرند. و بهدرست رویاروي متوليان رسمي دین قرار مي

ي شناختند، زیرا از فرزندان همان رسولقيقتر از ایرانيان ميرا فاتحان عرب و متوليانِ رسميِ دین بسي د

اش به بهانهبود كه فاتحانِ عرب بودند، و از متن همان دیني برخاستهبود كه به نامش قدرت یافته

 ي سياوش؟كردند. با پدید آمدنِ حدیث عاشورا و حسين، دیگرچه نيازي به اسطورهها كرده بودند و ميغارت
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مذهب بر دو گونه است، یكي مذهب  اي جوشيدن گرفت، تا بگوید:آمد، خون تازهشهيدي دیگر 

 هاي فراهم آمده از غارتِ محرومان، همان مذهبي كه بهحاكمان، اسلام سلطه و زور، مذهبِ گنج

هاي محروم و د. و دیگري مذهبي كه خلقگيریر و تطميع از همگان بيعت ميتهدید و ارعاب و تزو

 گاه تحقق عيني پيدا نكرد.هيچ بودند وگوار پدید آمدنش كشيده، سوستم

یافت، ي ایراني كه باز همچون پيش از اسلام، خود را سوگوار حقيقت ميحال و هوا، روح مادرانهدر این

سياوش را در حسين ، ایران را در كربلا، و زمانه ی خود را در عاشورا باز خواني كرد. چندان كه گفتند 

 iiو هر زميني كربلا است. هر روز عاشورا، : هرماه محرم،

هاي مردم محروم و ها، در آغاز دولتي نبود، دستوري از دارالخلافه نبود. واگویهاین سوگ و تعزیه

 علم و كتاب و دفتر باشند .آنكه اهلِگمنامي بود كه در هر شهر و روستایي حضور داشتند، بي

بيه خواني بود، یا نوعي نمایشِ مذهبي كه ابتدا مقاتل در زبان و فرهنگ ما، تعزیه خواني، همان ش

خواني بود یا شرحِ چگونگيِ قتلِ مظلومان. اندك اندك مقاتل خواني به مظلوم خواني كشيده شد، 

عر با شیعني كساني از همين مردم عادي، به نقل از مظلومان، زبان حال آنان را كه بيشتر زبان حال خودشان بود 

عمال و حركاتِ نمایشي حال، اَبر زبانِ افزونكردند. گه گاه و آواز در معابر و مجامع عمومي واگویه مي

ها، فرهنگ عموميِ مردم شد. فرهنگي كه شد، تا آنكه اندك اندك، این تعزیهبه آن افزوده مي هم

 گرفتآشكارا در برابر فرهنگ شادخواري و سلطه جوئي دربارها قرار مي

نوشت، فتوحات را به رشته تحریر در گاردر ركاب حكام وقت بود، از اندرون وبيرون دربار ميوقایع ن

سرودند كه سلطنت آورد، و از مزاج شریف شاه یا خليفه، غافل نبود. شاعران دربار همچنان ميمي

 خزانه شدرفت و مثلا هندوستان غارت ميسلطان براي ابد پایدار بماناد. هنگامي كه سلطان به جهاد مي

ز نقره ها اشد و عنصريها در نيشابور و بغداد و بلخ بازارشان گرم ميگردید، نخاسخانهدولت سرشار مي

هاي آشكار شاخصه ي اینسرودند، و همه زدند، و سرمست از شراب قدرت، قصيده ميو زر دیكدان مي

 شود .ميشد، نموده نام اسلام نموده ميفرهنگ سلطه، به
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گرفت. و این فرهنگ روزبه روز درميان ابر این اسلام و مذهب سلطه، فرهنگ تعزیه قرار ميدر بر

جایي رسيد كه فرهنگ سلطه دیگر توان آن را نداشت تا در این یافت تا كار بهمحرومين گسترش مي

ه ب توانند سوگوار حقيقت باشند، مگرمواجهه، رویاروي بایستد. همچنين، فاتحان و سلطه گران، نمي

هاي صفوي پيدا شد، صورتي از ي قزلباشریا و تظاهر، و ظاهر آراستن. این بود كه وقتي سر و كله

 .فرهنگ تعزیه براي خود پدید آوردند. آنان هم خود را سوگوار حسين وانمودند

اي تبدیل گران تازهسلطه، خود به یابندقدرت می آید كه چون محرومينبسي پيش آمده و مي

گر، توان و استعدادِ آن را انگار چنان است كه هركدام از ما آدم ها، چه محروم و چه سلطه. شوندمي

گري بيابيم در اردوي جباران قرار گيریم. از این نگاه، فرهنگ سلطه ميداني براي سلطهچون داریم كه 

 كند.تواند همدلاني پيدا میدر هركدام از ما محرومان 

وار، آوا با محرومانِ سوگهمبرای بی اثر کردن حدیث عاشورا گرانِ تازه، و سلطه گونه بود كه فاتحانشاید این

  به نفع خود مصادره کنند؛مردم سوگوارش بودند ی عاشورا و حسين را واگویه كنند و  آن شهيدی که قصه

 ، دباش و در مكاني مشخص در زمان گذشتهتکرار ناشدنی اي واقعهبه این منظور حدیث عاشورا باید 

]هيچ روزی  «لایوم كيومك یا اباعبدالله»و شاید به این گونه بود كه برخي دانسته و ندانسته گفتند: 

ه راه كرد متفاوت باین هنگام فرهنگ تعزیه اندك اندك با دو رويمانند روزِ تو نيست ای اباعبدالله.[ از 

سرائيد و سوگوار انبوه مردمان گمنام ميي ما به زبانِ اي كه روح مادرانهخود ادامه داد. یكي همان تعزیه

آن  دید. رویكردِ دیگر به تعزیهحقيقت بود، و هر ماه را محرم، هر روز را عاشورا و هر زميني را كربلا مي

تي بود كه به آن چنگ شد و نگرانِ از دست دادنِ قدربود كه به مصلحت فرهنگ سلطه تدارك مي

 .انداخته بود

توان مشاهده كرد. تكيه ی دولت با كنجایش وره ی قاجارها با وضوح بيشتري مياین دو رویكرد را در د

 البكا پدید آمد. خوشمقامي رسمي هم با لقب معين iiiهزار نفر در زاویه كاخ گلستان برپا شد،بيست

 ل،مجلهاي شدند، تعزیه خوانان با لباسآوازترین جوانان اگر هم تعزیه خوان نبودند براي چنين كاري تربيت 
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گونه كه نه تنها گاه و نعش، نمایشي از آنها، شيپور و سنج و طبل، حجلهها، سپرها، شمشيراسب

ها، حدیث كرد. شاید دراین نمایشمهد عليا، حتي ميهمانان خارجي و غيرمسلمان را نيز متاثر مي

ني غدار به دشمكرد كه توسط عاشورا و حسين بيشتر به سرگذشتِ خانداني سلطنتي شباهت پيدا مي

 اند .خاك و خون كشيده شده

اش با ارباب سلطه رابطهو آن که نقش آفرین و بازیگر تعزیه بود هاي درباري، تعزیه خوان درتعزیه

شد تا اي طراحي ميگونهنوكر و ارباب بود. از این جهت صحنه ها و مضامين تعزیه باید به یرابطه

 ها، و رجال برگزیده قرار گيرد. خانمحرمسرا، شاهزاده موجب رضایت خاطر شاه، مهد عليا، اهل

 دو سوگوار حقيقتي مشترك.  ي مردمي، بازیگر و تماشاگر، هردو از یك طبقه بودند، و هراما در تعزیه

 نشستكرد، هنگامي كه بر سينه حسين ميبازي ميرا نقش شمر  هنرمندي کهآمد بسا پيش مي

گریست. با آنكه همه ی تماشگران بارها و تا حدیث عاشوراي مدام را بازخواني كند، خود به تلخي مي 

ي داستان را حفظ بودند، و هر بار به آواي بلند ها را تماشا كرده بودند، و نكته به نكتهبارها این صحنه

 گشاید .اي بود كه دهان ميهگریسته بودند، اما بازهم در هر نوبت دیگر، حدیث عاشورا چون زخم تاز

هاي مردمي، كه از آن امكانات مجهز درباري برخوردار نبود، امكانات طبيعيِ دیگري به صحنه در تعزیه

گفت. گاهي شمر در هاي روز سخن ميشد و از رنجشد، و بسا كه پيامش موضوع روز ميكشيده مي

هاي قاجار. گوئي مردم شمر را ت گزمهآمد، و گاهي در كسوهاي صفوي به صحنه ميلباس قزلباش

كند. اما حسين هميشه همان تن مياي بهدانستند كه هرروزي لباس تازهشناختند و ميخوب مي

 ي مردمي، ومظلوميت مداوم .شهيد مدام و تکرار شونده، با همان لباس ساده

 گردید، تا رنگ سبزحال ميي از كبوترِ سپيدِ بال بسته و به خون آلوده، كه قاصد عاشورا به زمانه

گرفتند كه جز با زبان هاي سرخ اشقيا، هركدام در تعزیه پيامي را بعهده ميدستارِ شهيدان، و چكمه

ویش عریاني كه بر سينه و پشت و پهلتواند پدید آمده باشد. حتي مرد نيمهرمز و رویكردِ نماد گرایي نمي

تعزیه، خاموش گام برمي داشت. همچنان در ميان كاروانِ  ها را فرو كوبيده بود وهاي اسب و نيزهنعل
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 كه به دادخواهي و تظلم آمده است.ي ملتي بود شاید او هم نمادي از پيكر درهم كوبيده

امروز که باز هم اما امروز، امروز كه ما هستيم، ای تلخ است، از گذشته يآنچه اینجا نوشتم گزارش

بگوئيم كه شهيد ما شهيدِ مذهبِ به چه زبان و با کدام قصه مذهب سلطه و زور و ستم حاکم شده، 

 یآزادي و عدالت بود در برابر مذهبِ زور و تهدید و سلطه. با كدام زبان و با كدام نماد و اسطوره تعزیه

 خود را بسرائيم؟

2048تيرماه 82ویرایش تازه در   

 

 :هانوشت يپ

i- : اشاره به داستان خون سیاوش در شاهنامه فردوسي 

 كین و خاموش رامرآن شاه بي    بفرمود پس تا سیاووش را 

 نباشد ورا يار و فرياد رس     كه كسريدشجايي ب  را بهاين كه

 شانش ببردند بر سوي دشتك      چو از شهر وز لشگر اندر گذشت

 نه شرم آمدش زان سپهبد نه باك     بیفگند پیل ژيان را به خاك 

 سیمین سرش وجدا كرد زان سر  يكي طشت بنهاد زرين برش

  

ii-  ٍعاشورا، وكل ارضٍ كربلاكل شهرٍ محرمّ ، كل يوم 

iii - العماره بنا شد و ظاهرا در وسط تكیه دولت در زمان ناصرالدين شاه و به دستور وي در جنوب غربي شمس

هايی كه جايگاه تماشاچیان بود، اين اين تكیه سكويي براي نمايش   تعزيه ها بوده است و در اطراف آن غرفه

 رفتشمار ميايران بهها در ترين تكیهتكیه بزرگترين و مجلل

                                                


